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راهنمایــی نویســندگان و شــیوه نامــه نــگارش فصلنامــه علمــی نســیم 
کوثر

1. مقاله قبلا در نشــریه دیگری به چاپ نرســیده یا همزمان برای سایر مجلات 
ارسال نشده باشد.

2. مقالــه دارای عنوان، چکیده به زبان فارســی ، واژگان کلیــدی، مقدمه، متن 
اصلی، نتیجه گیری، منابع وماخذ باشد.
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با قلم B Titr واندازه14 تایپ شود.      

4. حجم هر مقاله حداقل 12 و حداکثر 22 صحفه باشد.
5. کلمات کلیدی بین 4-7 کلمه و بصورت فارسی باشد.                                                                                   

6. چکیده فارسی ،از 150 تا  200 کلمه باشد.
7.معــادل انگیســی اصلاحــات ومفاهیــم علمــی رایــج پانوشــت شــود                                                                                                                                              
     8.ارجاع به منابع درون متنی باشــد.داخل پرانتز، نام خانوادگی ، ســال انتشلر و 

شماره صفحات ذکر شود. مثال) حاجی ده آبادی، 1396، 100(.
9.فهرست منابع وماخذ، به ترتیب الفبای نام خانوادگی نویسندگان،باشد

الف(.کتابها: نام خانوادگی نویســنده، نام نویســنده، سال انتشار، عنوان کتاب،) 
بصورت توپر( ، نام خانوادگی مترجم یا مصحح، نام مترجم یا مصحح، شــماره جلد، 

محل انتشاروناشر . مثال: هارت، هربت،1390، مفهوم قانون، راسخ،محمد، تهران، 
نشر نی. 

ب(.مقالات: نام خانوادگی ، نام ، ســال انتشــار، عنوان مقاله، )بصورت توپر(، نام 
مجله، شــماره مجله وشــماره صفحات اول وآخر مقاله. مثال: رضایی، محســن، 

1385،روش تجربی، قرهنگ مدیریتی سال چهارم، شماره دوازرهم، 172، 189.
10. در زیر عنوان مقاله اســم نویسنده یا نویسندگان و در قسمت پاورقی ایمیل و 
سمت پژوهشگر و همچنین مشخص نمون نویسنده مسئول. ) به عنوان مثال حسینی، سید 

محمد، دانشجوی دکتری فقه و حقوق قضایی، جامعه المصطفی العالمیه،قم (.

11.مقالات بیانگر آرا ونظرات نویســندگان است و فصلنامه نسیم کوثر مسئولیتی 
ندارد.
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فهرست مطالب

7 راهکارهای برای پیشگیری از بزهکاری و اصلاح مجرمین 

ارزش اثباتی ادله الکترونیکی درحقوق ایران وافغانستان ازمنظر فقه 
23 اهل بیت )ع( وفقه حنفیه 

45 بررسی فقهی شرطیت ختان در طواف 

بررسی جرم سرقت و مجازات آن از منظر فقه اسلامی، قوانین ایران و 
61 افغانستان 

بررسی نظریۀ حرمت جهاد پیش از قیام حضرت مهدی، با نگاه 
101 نقادانه به نظرات عبدالله الموصلی 

127 جستار در باب جهاد 

147 کریم  عوامل برکت ساز وبرکت سوز در قرآن 

163 وظایف فرزندان نسبت به والدین در اسلام و یهودیت 



سال سوم، تابستان ۱۴۰۲، شماره ۹

وظایف فرزندان نسبت به والدین در اسلام و یهودیت

سید مهدی نقوی 1

چکیده

از منظر اســلام، انســان در مقابل تمام نعمت های الهی پیرامون خود، موظف و 

مســئول است. او باید در عین اســتفاده و بهره مندی از این نعمت ها شکرگزار لطف 

الهی باشد و حقوق آن ها را به جا آورد. از جمله این نعمت ها، نعمت داشتن والدین 

است. والدینی که زحمت های زیادی را با دل و جان برای رشد و پرورش فرزند متقبل 

می شــوند. محبت و احترام به والدین، اطاعت از اوامر آن هــا و مراقبت از آن ها از 

جمله اموری است که در تمامی ادیان و نحله های بشری از آن به عنوان امری پسندیده 

و ارزشی مقدس یاد شده و هتاکان ساحت این حریم مقدس مورد نکوهش قرار گرفته 

به شدت تقبیح گردیده اند. در ادیان اسلام و یهودیت نیز به این مسئله با دقت هر چه 

بیشتر پرداخته شده است. یکی از این دلایل منشاء مشترک این ادیان است. در کتب 

این دو دین و همچنین تفاســیر و کلام بزرگان آن ها به مسئله وظایف فرزندان در برابر 

والدینشان اشاره شده است. این مقاله نیز قصد دارد تا این وظایف را که در هر دو دین 

وجود دارد، مانند احترام به والدین، اطاعت از دستورات آن ها، احسان و نیکی به پدر 

و مادر، رعایت ادب و تواضع در برابرشان و... را به رشته تحریر درآورده و نشان دهد 

که ادیان اسلام و یهودیت دربارة جایگاه والدین تا چه مقدار اهمیت قائل است. 

واژگان کلیدی: والدین، فرزندان، وظایف، اسلام، یهودیت

1  . کارشناس ارشد رشته ادیان ابراهیمی، مجتمع حکمت و مطالعات ادیان، جامعة المصطفی)ع( 

العالمیه، قم
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مقدمه. 	

بر همه واضح و آشکار است که پدر و مادر برای اینکه ما را به سرانجام برسانند و 

موجبات رشــد و شکوفایی ما را فراهم کنند با چه سختی هایی دست و پنجه داده اند. 

خداوند چه زیبا به این موضوع اشــاره می کند: و انسان را ]نسبت[ به پدر و مادرش به 

احســان سفارش کردیم مادرش با تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل رنج او را به 

دنیا آورد و باربرداشــتن و از شیرگرفتن او سی ماه است تا آنگاه که به رشد کامل خود 

برسد و به چهل سال برسد می گوید پروردگارا بر دلم بیفکن تا نعمتی را که به من و به 

پدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس گویم و کار شایسته ای انجام دهم که آن را خوش 

داری و فرزندانم را برایم شایسته گردان در حقیقت من به درگاه تو توبه آوردم و من از 

فرمان پذیرانم. )احقاف/ 15(. همچنین در آیه ای دیگر بنی اسراییل را به احسان و نیکی 

به والدین امر می کند: و چون از فرزندان اسرائیل پیمان محکم گرفتیم که جز خدا را 

نپرســتید و به پدر و مادر و خویشــان و یتیمان و مستمندان احسان کنید و با مردم ]به 

زبان[ خوش ســخن بگویید و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید آنگاه جز اندکی از 

شــما ]همگی[ به حالت اعراض روی برتافتید. )بقره/ 83(. در یهودیت نیز یهوه انسان را 

بــه احترام به والدین خود امر می کتد. این احترام به والدین در تنخ در کنار پرســتش 

خداوند و نفی پرســتش خدایان دست ساز بشری به عنوان یکی از ده فرمان حضرت 

موسی)ع( آمده است: »پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمینی که یهوه 

خدایت به تو می بخشد، دراز شود«. )خروج 12: 20(. در این مقاله سعی بر آن شده تا 

به بیان وظایف فرزندان در برابر والدینشان پرداخته شود و بیان شود که اشتراکات این 

ادیان در رابطه با این مســئله تا چه حد اســت. در ابتدا به مسئولیت فرزندان در برابر 

والدین در اســلام و در قسمت بعد به مسئولیت فرزندان در برابر والدین در یهودیت 

پرداخته خواهد شد. 

 مسئولیت اخلاقی فرزندان نسبت به والدین در قرآن. 	

پس از بررســی آیات مرتبط قرآن با مسئلة والدین و فرزندان و جداسازی آیاتی که 
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وظایف و مسئولیت های فرزندان در برابر والدین را بیان می کند، می توان مسئولیت های 

اخلاقی فرزندان در مقابل والدین را در هفت مقوله قرار داد. 

احترام به والدین و پرهیز از تندخویی- ۱.	

آیــات قــرآن و کلمات معصومین)ع( همه بــر لزوم احترام به والدیــن و پرهیز از 

تندخویی در برابر آن ها گواهی می دهند، و کســانی را کــه در برخورد با پدر و مادر 

خود بی ادب هســتند به عذاب تهدید می کند و ایشان را از زیانکاران می خواند. برای 

مثال به چند نمونه از این آیات در ادامه اشاره خواهد شد. 

در آیات 17 و 18 سورة احقاف و آیه 23 سوره اسراء و خداوند فرزندان را حتی از 
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 بر شــما باد، آیا به من وعده می دهید که پس از مرگ مرا 
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که پدر و مادر را گفت: اف

زنده کرده و از قبر بیرون می آرند در صورتی که پیش از من گروه و طوایف بســیاری 

رفتند )و یکی باز نیامد(؟ آن گاه پدر و مادر به خدا اســتغاثه کنند )که پروردگارا، تو فرزند ما 

را هدایــت کن و به او گویند( که وای بر تو، ایمــان بیار، البته وعده خدا بر حق و حقیقت 

است، باز )آن نااهل فرزند( گوید: این سخنان جز افسانه و اوهام پیشینیان نیست. اینان 

در میان طوایف بســیاری از جن و انس که از این پیش )به کفر( مردند کســانی هستند 

که وعده عذاب خدا بر آن ها حتم اســت و اینها به حقیقت زیانکاران عالمند. در آیه 
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َ
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نیکویی کنید و چنان که یکی از آن ها یا هر دو در نزد تو پیر و ســالخورده شــوند )که 

موجب رنج و زحمت تو باشند( زنهار کلمه ای که رنجیده خاطر شوند مگو و بر آن ها بانگ 

مزن و آن ها را از خود مران و با ایشــان به اکرام و احترام ســخن گو. علامة طباطبایی 
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در ذیل این آیه با عنایت به آیه 151 ســوره انعام می گوید: »رابطه عاطفی میان پدر و 

مادر از یك طرف و میان فرزندان از طرف دیگر از بزرگترین روابط اجتماعی است که 

قوام و اســتواری جامعه انسانی بدآن ها است، و همین وسیله ای است طبیعی که زن 

و شوهر را به حال اجتماع نگهداشته و نمی گذارد از هم جدا شوند، بنا بر این از نظر 

ســنت اجتماعی و به حکم فطرت، لازم است آدمی پدر و مادر خود را احترام کند و 

به ایشان احسان نماید زیرا که اگر این حکم در اجتماع جریان نیابد و فرزندان با پدر 

و مادر خود معامله یك بیگانه را بکنند قطعا آن عاطفه از بین رفته و شیرازه اجتماع به 

کلی از هم گسیخته می گردد«. )طباطبایی، 1374ش، ج13، ص 109(

راغــب اصفهانی در تعریــف واژه »اف« چنین می گویــد: اف در اصل هر چیز 

تنفرآور است؛ از قبیل چرک و ناخن گرفته شده، و در مقام اظهار تنفر به کار می رود. 

)راغب اصفهانی، 1412ق، ص 79(. این واژه فقط ســه بار در قرآن به کار رفته است: سورة 

انبیاء/ 67، احقاف/ 17 و اســراء/ 23. همچنین قرشی در قاموس قرآن آورده است: 

به پدر و مادر خود اف مگو، یعنی از کارها و اعمال آن ها اظهار ملامت نکن. )قرشی 

بنایی، 1412ق، ج 1، ص 88(. 

باید توجه داشت که در آیه فوق فقط از گفتن »اف« نهی شده است، ولی به طریق 

اولی مواردی هچون زدن و ستم مورد نهی است. کلمه »نهر« نیز به معنای رنجاندرن 

اســت که یا با داد زدن به روی کسی انجام می گیرد و یا با درشت حرف زدن. )وزیری، 

حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام، ص 16(. 

در آیة 24 سورة اسرا نیز خداوند به فرزندان امر می کند تا با والدین خود با تکریم و 

 رَبِّ ارْحَمْهُما 
ْ

ل
ُ
حْمَةِ وَ ق  مِنَ الرَّ

ِّ
ل

ُّ
هُما جَناحَ الذ

َ
فِضْ ل

ْ
تواضع بسیار رفتار کنند: »وَ اخ

«. )اسراء/24(.  و همیشه پر و بال تواضع و تکریم را با کمال مهربانی 
ً
یاني  صَغیرا ما رَبَّ

َ
ک

نزدشــان بگســتران و بگو: پروردگارا، چنان که پدر و مادر، مرا از کودکی )به مهربانی( 

بپروردنــد تو در حق آن ها رحمت و مهربانی فرمــا. علامه طباطبایی در بیان این آیه 

می فرماید: کلمه »خفض جناح« )پر و بال گســتردن( کنایه اســت از مبالغه در تواضع و 

خضوع زبانی و عملی، و این معنا از همان صحنه ای گرفته شــده که جوجه بال و پر 

خــود را باز می کنــد تا مهر و محبت مادر را تحریك نموده و او را به فراهم ســاختن 
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غذا وادار ســازد، و به همین جهت کلمه جناح را مقید به ذلت کرده و فرمود: »جَناحَ 

« و معنای آیه این اســت که : »انسان باید در معاشرت و گفتگوی با پدر و مادر 
ِّ

ل
ُّ

الذ

طوری روبه رو شود که پدر و مادر تواضع و خضوع او را احساس کنند و بفهمند که او 

خود را در برابر ایشان خوار می دارد و نسبت به ایشان مهر و رحمت دارد«. )طباطبایی، 

1374ش، ج 13، ص 110(. 

از دیگر نمونه های تواضع در برابر والدین در قرآن کریم می توان به داستان حضرت 

یوســف )ع( اشاره کرد که ایشان به اســتقبال و پیشواز پدر و مادر خویش می شتابد و 

 آوی  
َ

وا عَلی  یُوسُف
ُ
ل

َ
ا دَخ مَّ

َ
ل

َ
آنان را بر تخت می نشاند. در سورة یوسف آمده است: »ف

هُ 
َ
وا ل رُّ

َ
عَرْشِ وَ خ

ْ
ی ال

َ
یْهِ عَل بَوَ

َ
عَ أ

َ
هُ آمِنیــنَ؛ وَ رَف

َّ
وا مِصْرَ إِنْ شــاءَ الل

ُ
ل

ُ
 ادْخ

َ
یْهِ وَ قال بَوَ

َ
یْهِ أ

َ
إِل

... « )یوسف/ 99-100(. پس چون بر یوسف وارد شدند، یوسف پدر و مادر خود 
ً
دا سُجَّ

را در آغوش آورد و )از آنجا که به استقبالشــان آمده بود( گفت: به شــهر مصر در آیید که ان 

ه ایمن خواهید بود. و پدر و مادر را بر تخت بنشاند و آن ها همگی پیش او )به 
َّ
شاء الل

شکرانه دیدار او، خدا را( سجده کردند... . 

اهمیت احترام به والدین تا جایی اســت که هم قرآن و هم روایات معصومین)ع( 

تصریح می کنند حتی در صورت مشرک بودن و کافر بودن والدین رعایت احترام آن ها 

 بِهِ 
َ

ك
َ
یْسَ ل

َ
 بي  ما ل

َ
رِك

ْ
 لِتُش

َ
 وَ إِنْ جاهَداك

ً
یْهِ حُسْنا

َ
نْسانَ بِوالِد ِ

ْ
یْنَا ال واجب است: »وَ وَصَّ

ونَ«. )عنکبوت/8(. و ما به آدمی 
ُ
عْمَل

َ
نْتُمْ ت

ُ
مْ بِما ک

ُ
ئُک نَبِّ

ُ
أ
َ
مْ ف

ُ
يَّ مَرْجِعُک

َ
طِعْهُما إِل

ُ
لا ت

َ
ــمٌ ف

ْ
عِل

ســفارش کردیم که در حق پدر و مادر خود نیکی کند، و اگر آن ها )خود مشرك باشند و( 

کوشــند تا تو به من )که خدای یگآن هام( از روی جهل و نادانی شرك آوری هرگز اطاعت 

امر آن ها مکن، که رجوع شــما به سوی من است و من شما را به پاداش هر عمل که 

گاه می گردانم. همچنین در این آیه 151 ســوره انعام نیز خداوند  بــه جای آورده اید آ

 
َّ
لا

َ
مْ أ

ُ
یْک

َ
مْ عَل

ُ
ک مَ رَبُّ  ما حَرَّ

ُ
ــل

ْ
ت
َ
وْا أ

َ
عال

َ
 ت

ْ
ل

ُ
فرزندان را  امر به نیکی و احســان می کند: »ق

اهُمْ  مْ وَ إِیَّ
ُ
ک

ُ
مْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُق

ُ
وْلادَک

َ
وا أ

ُ
تُل

ْ
ق

َ
 وَ لا ت

ً
یْنِ إِحْسانا

َ
والِد

ْ
 وَ بِال

ً
یْئا

َ
وا بِهِ ش

ُ
رِک

ْ
ش

ُ
ت

حَقِّ 
ْ
 بِال

َّ
هُ إِلا

َّ
مَ الل تي  حَرَّ

َّ
سَ ال

ْ
ف وا النَّ

ُ
تُل

ْ
ق

َ
نَ وَ لا ت

َ
هَرَ مِنْها وَ ما بَط

َ
 ما ظ

َ
واحِش

َ
ف

ْ
رَبُوا ال

ْ
ق

َ
وَ لا ت

ونَ«. )انعام/151(. بگو: بیایید تا آنچه خدا بر شــما حرام 
ُ
عْقِل

َ
مْ ت

ُ
ک

َّ
عَل

َ
مْ بِهِ ل

ُ
اک مْ وَصَّ

ُ
ذلِک

کرده همه را بر شــما بخوانم، و آن اینکه به هیچ وجه شــرك به خدا نیاورید، و به پدر 
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و مادر احســان کنید، و دیگر اولاد خود را از بیم فقر نکشید، ما شما و آن ها را روزی 

می دهیم، و دیگر به کارهای زشــت آشــکار و نهان نزدیك نشوید و نفسی را که خدا 

حرام کرده )محترم شمرده( جز به حق به قتل نرسانید. خدا شما را به این اندرزها سفارش 

نموده، باشد که تعقل کنید. همچنین می توان برای نمونه به آیه 15 سورة لقمان اشاره 

طِعْهُما وَ صاحِبْهُما فِي 
ُ
لا ت

َ
مٌ ف

ْ
 بِهِ عِل

َ
ك

َ
یْسَ ل

َ
 بي  ما ل

َ
رِك

ْ
ش

ُ
نْ ت

َ
 عَلی  أ

َ
کرد: »وَ إِنْ جاهَداك

ونَ« 
ُ
عْمَل

َ
نْتُمْ ت

ُ
مْ بِما ک

ُ
ئُک نَبِّ

ُ
أ
َ
مْ ف

ُ
يَّ مَرْجِعُک

َ
مَّ إِل

ُ
يَّ ث

َ
نابَ إِل

َ
 مَنْ أ

َ
بِعْ سَــبیل

َّ
 وَ ات

ً
نْیا مَعْرُوفا

ُّ
الد

)لقمــان/15(. و اگــر پدر و مادر تو را بر شــرك به خدا که آن را بــه حق نمی دانی وادار 

کنند در این صورت دیگر آن ها را اطاعت مکن و لیك در دنیا با آن ها به حســن خلق 

مصاحبت کن و از راه آن کس که به درگاه من رجوع و انابه اش بســیار اســت پیروی 

گه  کن، که )پس از مرگ( رجوع شما به سوی من است و من شما را به پاداش اعمالتان آ

خواهم ساخت. آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه خود آورده است: »و از آنجا 

که توصیه به نیکی در مورد پدر و مادر، ممکن اســت این توهم را برای بعضی ایجاد 

کند که حتی در مســاله عقائد و کفر و ایمان، باید با آن ها مماشــات کرد، در آیه بعد 

می افزاید: هر گاه آن دو، تلاش و کوشــش کنند که چیزی را شریك من قرار دهی که 

یْسَ 
َ
 بِي ما ل

َ
رِك

ْ
ش

ُ
نْ ت

َ
 عَلی  أ

َ
گاهی نداری، از آن ها اطاعت مکن )وَ إِنْ جاهَداك از آن )حد اقل( آ

طِعْهُما(. 
ُ
لا ت

َ
مٌ ف

ْ
 بِهِ عِل

َ
ك

َ
ل

هرگز نباید رابطه انســان و پدر و مادرش، مقدم بر رابطه او با خدا باشــد، و هرگز 

نباید عواطف خویشاوندی حاکم بر اعتقاد مکتبی او گردد. تعبیر به »جاهداك« اشاره 

به این اســت که پدر و مادر گاه به گمان اینکه سعادت فرزند را می خواهند، تلاش و 

کوشــش می کنند که او را به عقیده انحرافی خود بکشانند، و این در مورد همه پدران 

و مادران دیده می شــود. وظیفه فرزندان این است که هرگز در برابر این فشارها تسلیم 

نشــوند، و اســتقلال فکری خود را حفظ کرده، عقیده توحید را با هیچ چیز معاوضه 

نکنند. 

گاهی نداری( اشــاره به این  مٌ« )چیزی که به آن علم و آ
ْ
 بِهِ عِل

َ
ك

َ
یْسَ ل

َ
ضمنــا جمله »ما ل

اســت که اگر فرضا دلائل بطلان شــرك را نادیده بگیریم، حداقل دلیلی بر اثبات آن 

نیســت، و هیچ شخص بهانه جویی نیز نمی تواند دلیلی بر اثبات شرك اقامه کند. از 
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این گذشــته اگر شرك حقیقتی داشــت، باید دلیلی بر اثبات آن وجود داشته باشد، و 

چون دلیلی بر اثبات آن نیست خود دلیلی بر بطلان آن می باشد. باز از آنجا که ممکن 

است، این فرمان، این توهم را به وجود آورد که در برابر پدر و مادر مشرك، باید شدت 

عمــل و بی حرمتی به خرج داد، بلا فاصله  اضافــه می کند که عدم اطاعت آن ها در 

مساله کفر و شرك، دلیل بر قطع رابطه مطلق با آن ها نیست بلکه در عین حال، با آن ها 

(. )مکارم شیرازی، 1374ش، 
ً
نْیا مَعْرُوفا

ُّ
در دنیا به طرز شایسته ای رفتار کن )وَ صاحِبْهُما فِي الد

ج 17، ص 42 – 43(. 

احسان به والدین- 	.	

احســان، نیکی و خوش اخلاقی نســبت به والدین از کارهایی است که در قرآن 

کریم بلافاصله پس از اطاعت خداوند متعال آمده است که نشان دهندة اهمیت این 

وا 
ُ
رِک

ْ
ش

ُ
هَ وَ لا ت

َّ
وا الل

ُ
موضوع اســت؛ در آیة سی و شش سورة نساء آمده است: »وَ اعْبُد

رْبی  وَ 
ُ

ق
ْ
جارِ ذِي ال

ْ
مَساکینِ وَ ال

ْ
یَتامی  وَ ال

ْ
رْبی  وَ ال

ُ
ق

ْ
 وَ بِذِي ال

ً
یْنِ إِحْسانا

َ
والِد

ْ
 وَ بِال

ً
یْئا

َ
بِهِ ش

هَ لا یُحِبُّ 
َّ
مْ إِنَّ الل

ُ
یْمانُک

َ
تْ أ

َ
ک

َ
بیلِ وَ ما مَل جَنْبِ وَ ابْنِ السَّ

ْ
احِبِ بِال جُنُبِ وَ الصَّ

ْ
جارِ ال

ْ
ال

«. و خدای یکتا را پرســتید و هیچ چیزی را شریك وی نگیرید 
ً
ورا

ُ
خ

َ
 ف

ً
تالا

ْ
مَنْ کانَ مُخ

و نسبت به پدر و مادر و خویشان و یتیمان و فقیران و همسایه دور و نزدیك و دوستان 

موافق و رهگذران و بندگان که زیردســت تصرف شــمایند نیکی کنید، که خدا مردم 

متکبّر خودپســند را دوست ندارد. )نساء/ 36(. آیة هشتادوسه سورة بقره نیز به این نکته 

 وَ 
ً
یْنِ إِحْسانا

َ
والِد

ْ
هَ وَ بِال

َّ
 الل

َّ
ونَ إِلا

ُ
عْبُد

َ
 لا ت

َ
 بَني  إِسْرائیل

َ
نا میثاق

ْ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
اشاره می کند: »وَ إِذ

مَّ 
ُ
کاةَ ث وا الزَّ

ُ
لاةَ وَ آت قیمُوا الصَّ

َ
 وَ أ

ً
اسِ حُسْنا وا لِلنَّ

ُ
ول

ُ
مَساکینِ وَ ق

ْ
یَتامی  وَ ال

ْ
رْبی  وَ ال

ُ
ق

ْ
ذِي ال

ونَ«. و )یاد آرید( هنگامی که از بنی اســرائیل عهد 
ُ

نْتُمْ مُعْرِض
َ
مْ وَ أ

ُ
 مِنْک

ً
لیلا

َ
 ق

َّ
یْتُمْ إِلا

َّ
وَل

َ
ت

گرفتیم که جز خدای را نپرســتید و نیکی کنید درباره پدر و مادر و خویشان و یتیمان 

م کنید و نماز به پای دارید و زکات )مال خود( 
ّ
و فقیــران، و به زبان خوش با مــردم تکل

بدهید، پس شما عهد شکسته و روی گردانیدید جز چند نفری، و شمایید که از حکم 

خدا برگشتید. )بقره / 83(. 

همچنین خداوند در قرآن به زحمات و ســختی هایی که مادر برای تولد فرزندش 
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عَتْهُ 
َ

 وَ وَض
ً
رْها

ُ
هُ ک مُّ

ُ
تْهُ أ

َ
 حَمَل

ً
یْهِ إِحْسانا

َ
نْسانَ بِوالِد ِ

ْ
یْنَا ال می کشد اشــاره می کند: » وَ وَصَّ

 رَبِّ 
َ

 قال
ً
رْبَعینَ سَــنَة

َ
غَ أ

َ
هُ وَ بَل

َّ
ــد

ُ
ش

َ
غَ أ

َ
ی إِذا بَل  حَتَّ

ً
ــهْرا

َ
ونَ ش

ُ
لاث

َ
هُ ث

ُ
هُ وَ فِصال

ُ
 وَ حَمْل

ً
رْها

ُ
ک

رْضاهُ وَ 
َ
 ت

ً
 صالِحا

َ
عْمَل

َ
نْ أ

َ
يَّ وَ أ

َ
يَّ وَ عَلی  والِد

َ
نْعَمْتَ عَل

َ
تي  أ

َّ
 ال

َ
رَ نِعْمَتَك

ُ
ک

ْ
ش

َ
نْ أ

َ
وْزِعْني  أ

َ
أ

مُسْلِمینَ«. و ما انسان را به احسان در 
ْ
ي مِنَ ال  وَ إِنِّ

َ
یْك

َ
بْتُ إِل

ُ
ي ت تي  إِنِّ یَّ رِّ

ُ
صْلِحْ لي  في  ذ

َ
أ

حق پدر و مادر خود ســفارش کردیم، که مادر با رنج و زحمت بار حمل او کشید و 

ت وضع حمل نمود و سی ماه تمام مدت حمل و شیرخواری او بود تا 
ّ

باز با درد و مشق

وقتی که طفل به حد رشد رسید و آدمی چهل ساله گشت )و عقل و کمال یافت آن گاه سزد 

که( عرض کند: بار خدایا، مرا بر نعمتی که به من و پدر و مادر من عطا فرمودی شکر 

بیاموز و به کار شایسته ای که رضا و خشنودی تو در آن است موفق دار و فرزندان مرا 

صالح گردان، من به درگاه تو باز آمدم و از تسلیمان فرمان تو شدم. )احقاف / 15(. 

در آیه سی و شش سورة اسراء نیز به احسان به والدین و رعایت حال آن ها به ویژه 

در دوران کهنسالی اشاره شده است. زیرا والدین تا زمانی که جوان هستند با تمام توان 

در حفظ، رشــد و شکوفایی فرزندشان سختی های بسیاری را متحمل می شوند و این 

از وظایف فزرند اســت تا در کهنسالی عصای دست پدر و مادر خود باشد؛ خداوند 

کِبَرَ 
ْ
 ال

َ
ك

َ
نَّ عِنْد

َ
غ

ُ
ا یَبْل  إِمَّ

ً
یْنِ إِحْسانا

َ
والِد

ْ
اهُ وَ بِال  إِیَّ

َّ
وا إِلا

ُ
عْبُد

َ
 ت

َّ
لا

َ
 أ

َ
ك ضی  رَبُّ

َ
می فرماید: »وَ ق

«. )اسراء /23(. 
ً
ریما

َ
 ک

ً
وْلا

َ
هُما ق

َ
 ل

ْ
ل

ُ
نْهَرْهُما وَ ق

َ
 وَ لا ت

ٍّ
ف

ُ
هُما أ

َ
 ل

ْ
ل

ُ
ق

َ
لا ت

َ
وْ کِلاهُما ف

َ
هُما أ

ُ
حَد

َ
أ

و خــدای تو حکم فرموده که جز او را نپرســتید و درباره پــدر و مادر نیکویی کنید و 

چنان که یکی از آن ها یا هر دو در نزد تو پیر و سالخورده شوند )که موجب رنج و زحمت 

تو باشــند( زنهار کلمه ای که رنجیده خاطر شوند مگو و بر آن ها بانگ مزن و آن ها را از 

خود مران و با ایشان به اکرام و احترام سخن گو. 

(، عطف است 
ً
یْنِ إِحْسانا

َ
والِد

ْ
علامه طباطبایی در بیان آیه فوق می گوید: »جملة )وَ بِال

بر جمله قبلی و معنایش چنین اســت: »پروردگارت چنین حکم رانده که »تحســنو 

بالوالدین احسانا«، و احسان در فعل، مقابل بدی و آزار است. معلوم می شود مسئلة 

احسان به پدر و مادر بعد از مسئلة توحید خدا واجب ترین واجبات است، همچنان که 

مسئلة عقوق بعد از شرک ورزیدن به خدا از بزرگترین گناهان کبیره است، و به همین 

جهت این مســئله را بعد از مسئلة توحید و قبل از سایر احکام اسم برده و این نکته را 
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نه تنها در این آیات متذکر شده، بلکه در موارد متعددی از کلام خود همین ترتیب را 

به کار بسته«. )طباطبایی، 1374ش، ج 13، ص 109(. 

احســان مصدر باب اِفعال اســت که راغب در تعریف آن می گوید: »چنین آمده 

است: احسان دو کاربرد دارد: 1- نیکی کردن و بخشیدن به غیر؛ مثل اینکه می گویند: 

به فلانی احســان کرد. 2- نیکو ســاختن کار: این در جایی است که کسی عملی را 

نیکو بداند یا کاری را نیکو بپردازد و بنابر همین معنای دوم کلمة »یحسنون« در سخن 

امیرالمؤمنین)ع( به کار رفته اســت: »الناسُ أبناءُ ما یُحسِــنون« )مردم فرزندان چیزهایی 

هستند که نیکو به انجام می رسانند«. )راغب اصفهانی، 1412ق، ص 119(. 

با دقت در آیات قرآن که در باب احســان به والدین آمده اســت چند نکته روشن 

می شود: 

احســان امری انسانی و فرادینی است؛ چرا که قرآن انسان )و نه تنها انسان مسلمان( را 

توصیه به احسان به والدین می کند. )احقاف/15(. 

احسان به والدین در دیگر ادیان هم بوده است. )بقره/ 83، احقاف/ 15(. 

در طبقــات احســان ترتیب رعایت شــده و در اولین اولویت، پــدر و مادر قرار 

گرفته اند. )اسراء/ 26-23(. 

احسان به مادر نسبت به پدر، اولویت بیشتری دارد. )احقاف/ 15(. 

ذکر احسان به پدر و مادر در آیه بلافاصله بعد از نهی از شرک و قبل از دستورهای 

مهمــی مانند تحریم قتل نفس و اجرای اصول عدالت، دلیل بر اهمیت ویژه حق پدر 

و مادر در دستورهای اسلامی است. )انعام/ 151(. 

احسان به والدین باید به طور مستقیم و بدون واسطه و به صورت شخصی صورت 
پذیرد.  1

نکره بودن واژه »احســان« دلالت بر عظمت این امر و مطلق بودن این واژه بیانگر 

دامنة شمول آن است که هرگونه نیکی را در بر می گیرد و بر والدین اعم  از مسلمان و 

کافر اطلاق می گردد؛ افزون بر این شامل دوران پیری و جوانی و زمان حیات و ممات 

آن ها می شود. )مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج 71، ص 38(. 

1 . متعدی شدن با حرف اضافه »ب« به جای »الی« در آیات نشانگر این نکته است. 
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اطاعت از والدین- ۳.	

گوش ســپاری و فرمآن هــا و اطاعــت از پــدران و مــادران از جملــه وظایف و 

مســئولیت های فرزندان برشمرده شده اند. در این رابطه می توان به چند نمونه از آیات 

قرآن کریم اشاره کرد که به این موضوع اشاره دارد. 

اولین نمونه ای که در قرآن کریم می توان به آن اشــاره کرد، آیاتی از ســورة یوسف 

اســت. در این آیات آمده اســت که حضرت یعقوب فرزندان خود را امر فرمود که از 

 یا بَنِيَّ لا 
َ

راه های مختلف وارد مصر شوند و آنان هم همین کار را انجام دادند. »وَ قال

ــيْ ءٍ 
َ

هِ مِنْ ش
َّ
مْ مِنَ الل

ُ
ني  عَنْک

ْ
غ

ُ
ةٍ وَ ما أ

َ
ق رِّ

َ
بْوابٍ مُتَف

َ
وا مِنْ أ

ُ
ل

ُ
وا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَ ادْخ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
د

َ
ت

مَرَهُمْ 
َ
 أ

ُ
وا مِنْ حَیْث

ُ
ل

َ
ا دَخ مَّ

َ
ونَ وَ ل

ُ
ل

ِّ
مُتَوَک

ْ
لِ ال

َّ
یَتَوَک

ْ
ل

َ
یْهِ ف

َ
تُ وَ عَل

ْ
ل

َّ
وَک

َ
یْهِ ت

َ
هِ عَل

َّ
 لِل

َّ
مُ إِلا

ْ
حُک

ْ
إِنِ ال

هُ  ضاها وَ إِنَّ
َ
وبَ ق

ُ
سِ یَعْق

ْ
 في  نَف

ً
 حاجَة

َّ
ــيْ ءٍ إِلا

َ
هِ مِنْ ش

َّ
ني  عَنْهُمْ مِنَ الل

ْ
بُوهُــمْ ما کانَ یُغ

َ
أ

مُونَ«. و گفت: ای پســران من )ســفارش 
َ
اسِ لا یَعْل رَ النَّ

َ
ث

ْ
ک

َ
مْناهُ وَ لکِنَّ أ

َّ
مٍ لِما عَل

ْ
و عِل

ُ
ذ

َ
ل

می کنم که چون به مصر برســید( همه از یك در وارد نشوید بلکه از درهای مختلف درآیید 

و )بدانید که( من در برابر )قضا و قدر( خدا هیچ ســودی به حال شما نخواهم داشت، که 

فرمانروایی عالم جز خدا را نیســت، بر او توکل کردم و باید همه صاحبان مقام توکل 

هم بر او اعتماد کنند. چون آن ها به ملك مصر به طریقی که پدر دستور داده بود وارد 

شــدند البته این کار هیچ سودی برایشــان در برابر )قضا و قدر( خدا نداشت جز آنکه 

در دل یعقوب غرضی بود که )از چشــم بد گزندی نبینند( ادا نمود، و او بســیار دانشــمند 

بــود، زیرا ما او را )به وحی خــود( علم آموختیم و لیکن اکثر مردم نمی دانند. )یوســف/ 

 .)68 – 67

با دقت در آیات فوق به این نکات پی می بریم که تجربه های تلخ، انسان را با ادب 

می کند و ســخنان بزرگان را می پذیرد)کاری که برادران یوســف با وی انجام دادند(؛ همچنین 

اطاعت از پدر لازم و ارزشــمند اســت. در ضمن اگر از بی ادبی افراد گفتید، از ادب 

 نســبت ضلالت به پدر می دادند، امروز تســلیم امر پدر شــدند(. 
ً

آنان نیز بگویید. )اگر برادران قبلا

)قرائتی، 1383ش، ج 6، ص 123(. 

آیه  21 ســوره طور، یکی دیگر از نمونه  هــای اطاعت فرزند از پدر را، اطاعت در 

تَهُمْ وَ ما  یَّ رِّ
ُ
نا بِهِمْ ذ

ْ
حَق

ْ
ل
َ
تُهُمْ بِإیمانٍ أ یَّ رِّ

ُ
بَعَتْهُمْ ذ

َّ
ذینَ آمَنُــوا وَ ات

َّ
ایمان بیان می کند. »وَ ال
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سَــبَ رَهینٌ«. و آنان که ایمان آوردند و 
َ
 امْرِئٍ بِما ک

ُّ
ل

ُ
ــيْ ءٍ ک

َ
تْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ ش

َ
ل
َ
أ

فرزندانشــان هم در ایمان پیرو ایشــان شــدند ما آن فرزندان را به آن ها برسانیم و از 

پاداش عمل آنان هیچ نکاهیم. هر نفســی در گرو عملی اســت که اندوخته اســت. 

)طور/21(. 

ی- ۴.	 ز ادب ور

یکــی دیگر از وظایف اخلاقی فرزندان در برابر والدینشــان، ادب ورزی در برابر 

آن ها است. انسان باید در مقابل پدر و مادرش خیلی مؤدب و متواضع باشد. مواظب 

گفتار و کردارش و حتی مواظب نحوۀ نشســتن و برخاســتن خود باشــد. متأسفانه 

 فرزندان، چه پســر و چه دختر، آن ادبی که لازم اســت را در ارتباط با پدر و 
ً
معمولا

مادر مراعات نمی کنند. فرزند، در هر ســنّی و در هر موقعیّتی، باید مواظب باشد در 

گفتارش حرفی نباشــد که مادر آزرده خاطر شود یا شخصیت پدر ضربه بخورد. در 

قرآن کریم در رابطه با رعایت ادب چند آیه آمده است که به آن ها اشاره می کنیم. 

اولین آیاتی که می توان به آن اشــاره کرد آیات 44 تا 47 ســورة مریم است که در 

آن به برخورد مؤدبانة حضرت ابراهیم )ع( با پدرشــان اشاره می کند که چگونه با پدر 

بَتِ لا 
َ
مشــرک خود رفتار نموده و او را به پرســتش خداوند یکتا دعوت می کند. »یا أ

 عَذابٌ 
َ

ك نْ یَمَسَّ
َ
 أ

ُ
خاف

َ
ي أ بَتِ إِنِّ

َ
ا یا أ حْمنِ عَصِیًّ ــیْطانَ کانَ لِلرَّ

َّ
ــیْطانَ إِنَّ الش

َّ
عْبُدِ الش

َ
ت

نْتَهِ 
َ
مْ ت

َ
ئِنْ ل

َ
نْتَ عَــنْ آلِهَتي  یا إِبْراهیمُ ل

َ
 راغِبٌ أ

َ
 أ

َ
ا قال ــیْطانِ وَلِیًّ

َّ
ونَ لِلش

ُ
تَک

َ
حْمنِ ف مِنَ الرَّ

ا«. ای  هُ کانَ بي  حَفِیًّ ي إِنَّ  رَبِّ
َ

ك
َ
فِرُ ل

ْ
سْتَغ

َ
 سَأ

َ
یْك

َ
 سَــلامٌ عَل

َ
اقال  وَ اهْجُرْني  مَلِیًّ

َ
ك رْجُمَنَّ

َ َ
ل

پدر، هرگز شــیطان را نپرست که شیطان سخت با خدای رحمان مخالفت و عصیان 

کرد. ای پدر، از آن سخت می ترسم که از خدای مهربان بر تو قهر و عذاب رسد و )به 

دوزخ( با شــیطان یار و یاور باشی. گفت: ای ابراهیم، تو مگر از خدایان من روگردان 

و بی عقیده شــدی؟ چنانچه دســت )از مخالفت بتان( برنداری بی گمان تو را سنگسار 

کنم، و گرنه سالها از من به دور باش. باز ابراهیم گفت: سلامت باشی، من از خدای 

خود برای تو آمرزش خواهم خواســت، که او بسیار در حقّ من مهربان است. )مریم/ 

 .)47 – 44
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آیــه بعدی نیــز به رعایت ادب حضرت اســماعیل)ع( در برابــر پدرش حضرت 

ابراهیم)ع( اشــاره می کند که وقتــی خداوند آن حضرت را مأمــور به ذبح فرزندش 

می کند، حضرت اسماعیل)ع( با ادب تمام و تسلیم در برابر امر خداوند، درجه ایمان 

ری  فِي 
َ
ي أ  یا بُنَيَّ إِنِّ

َ
ــعْيَ قال غَ مَعَهُ السَّ

َ
ا بَل مَّ

َ
ل

َ
خویــش را به منصه ظهور می گذارد: »ف

هُ مِنَ 
َّ
ني  إِنْ شاءَ الل

ُ
ؤْمَرُ سَتَجِد

ُ
 ما ت

ْ
عَل

ْ
بَتِ اف

َ
 یا أ

َ
ری  قال

َ
رْ ما ذا ت

ُ
انْظ

َ
 ف

َ
بَحُك

ْ
ذ

َ
ي أ نِّ

َ
مَنامِ أ

ْ
ال

ابِرینَ«. آن گاه که )آن پسر رشد یافت و( با او به سعی و عمل شتافت )یا در جهد و عبادت  الصَّ

یا در سعی صفا و مروه با پدر همراه شد( ابراهیم گفت: ای فرزند عزیزم، من در عالم خواب 

چنیــن می بینم که تو را قربانی )راه خدا( می کنم، در این واقعه تو را چه نظری اســت؟ 

ه مرا از بندگان با صبر و 
َّ
جواب داد: ای پدر، هر چه مأموری انجام ده که ان شــاء الل

شکیبا خواهی یافت. )صافات/ 102(. 

آیه دیگری که فرزندان را به رعایت ادب فرا می خواند، آیه 58 سورة نور است. در 

این آیه خداوند فرزندان را از دخول به اتاق والدینشــان به دون اذن آن ها نهی می کند: 

مْ 
ُ
مَ مِنْک

ُ
حُل

ْ
وا ال

ُ
غ

ُ
مْ یَبْل

َ
ذینَ ل

َّ
مْ وَ ال

ُ
یْمانُک

َ
تْ أ

َ
ک

َ
ذینَ مَل

َّ
مُ ال

ُ
ذِنْک

ْ
ذینَ آمَنُوا لِیَسْــتَأ

َّ
هَا ال یُّ

َ
»یا أ

هیرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ 
َّ

مْ مِنَ الظ
ُ
عُونَ ثِیابَک

َ
ض

َ
جْرِ وَ حینَ ت

َ
ف

ْ
بْلِ صَلاةِ ال

َ
اتٍ مِنْ ق  مَرَّ

َ
ــلاث

َ
ث

عِشــاء... «. ای کســانی که ایمان آورده اید )بدانید که( بندگان ملکی شــما و اطفال 
ْ
ال

شــما که هنوز به وقت احتلام و زمان بلوغ نرســیده اند باید )شــبانه روزی( سه مرتبه از 

شــما اجازه ورود بخواهند: یك بار پیش از نماز صبح و دیگر هنگام ظهر که جامه ها 

را از تــن برمی گیریــد و دیگر پس از نماز خفتــن... . )نور/ 58(. ایــن جمله بیانگر 

این حقیقت اســت که حکم مذکور، یعنی استیذان در سه نوبت برای اطفال تا مدتی 

معین معتبر اســت، و آن رسیدن به حد بلوغ است، و بعد از آن باید مانند کسانی که 

قبلا ذکر شد یعنی بالغان از مردان و زنان آزاد اجازه بگیرند، خدا این چنین آیات خود 

را برایتان بیان می کند و خدا علیم و حکیم است. )طباطبایی، 1374ش، ج15، ص227(

حمایت و پشتیبانی از والدین- ۵.	

از دیگر مســئولیت های اخلاقی که فرزندان در برابر والدین خود دارند، حمایت 

و پشــتیبانی آن ها می باشد که این حمایت و پشتیبانی می تواند به صورت مالی و غیر 
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مالی باشــد. قرآن کریم هنگامی که در زمینه مســائل مالی ســخن به میان می آورد، 

جایــگاه بخصوصی برای پدر و مادر قائل اســت. جدای از حقوق واجبی که در این 

خصوص والدین دارند، خداوند ما را متوجه می سازد تا هنگامی که می خواهیم مال یا 

عمل صالحی را در راه خدا انفاق کنیم، پدر و مادر  به عنوان شایسته ترین افراد براي 

دریافت انفاق مي باشــند. قرآن کریم حتي در مورد وصیت به اموال هم والدین را از 

دیگران مقدم داشته و وصیت به گونه اي خوب را بر عهده فرزندان قرار داده است. برای 

مْ 
ُ
یْک

َ
تِبَ عَل

ُ
نمونه می توان به آیه 180 ســورة بقره اشاره کرد. در این آیه آمده است: » ک

ی 
َ
ا عَل

ًّ
مَعْرُوفِ حَق

ْ
رَبینَ بِال

ْ
ق
َ ْ
یْنِ وَ ال

َ
والِد

ْ
 لِل

ُ
ة وَصِیَّ

ْ
 ال

ً
یْرا

َ
 خ

َ
رَك

َ
 إِنْ ت

ُ
مَوْت

ْ
مُ ال

ُ
ک

َ
حَد

َ
رَ أ

َ
إِذا حَض

قینَ«. دستور داده شد که چون مرگ یکی از شما فرا رسد اگر دارای متاع دنیاست  مُتَّ
ْ
ال

وصیت کند برای پدر و مادر و خویشان به چیزی شایسته عدل و به قدر متعارف. این 

کار سزاوار مقام پرهیزکاران است. )بقره/ 180(. آیه ای دیگر  که بر حمایت و پشتیبانی از 

ونَ 
ُ

 ما ذا یُنْفِق
َ

ونَك
ُ
والدین اشاره دارد، آیه 215 سوره بقره می باشد که می فرماید: »یَسْئَل

ــبیلِ وَ ما  مَســاکینِ وَ ابْنِ السَّ
ْ
یَتامی  وَ ال

ْ
رَبینَ وَ ال

ْ
ق
َ ْ
یْنِ وَ ال

َ
والِد

ْ
لِل

َ
یْرٍ ف

َ
تُمْ مِنْ خ

ْ
ق

َ
نْف

َ
 ما أ

ْ
ل

ُ
ق

هَ بِهِ عَلیمٌ«. از تو سؤال کنند که چه انفاق کنند؟ بگو: هر چه از 
َّ
إِنَّ الل

َ
یْرٍ ف

َ
وا مِنْ خ

ُ
عَل

ْ
ف

َ
ت

مال خود انفاق کنید درباره پدر و مادر و خویشان و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان 

گاه است. )بقره/ 125(.  رواست، و آنچه نیکویی کنید خداوند بر آن آ

یْرٍ( و 
َ

تُمْ مِنْ خ
ْ

ق
َ

نْف
َ
یْرٍ« بکار رفته اســت: یکی انفاق خیر )أ

َ
در ایــن آیه دو بار کلمة »خ

یْرٍ( تا بگوید افراد بی پول نیز می توانند با عمل و کار خود، 
َ

وا مِنْ خ
ُ
عَل

ْ
ف

َ
دیگری کار خیر )ت

به خیر برســند. در حدیــث می خوانیم: » لا صدقة و ذو رحــم محتاج« در صورت 

نیازمندی بستگان، نوبت صدقه به دیگران نمی رسد. 

در انفــاق، رعایــت اهمّ و مهمّ، اطلاع کامل و موازین عاطفی مورد نظر اســت. 

ارات، فدیه و نفقه 
ّ

انفاق پنج گونه اســت: 1- انفاق واجب. مانند زکات، خمس، کف

زندگی که بر عهده مرد اســت. 2- انفاق مستحبّ. مانند کمك به مستمندان، یتیمان 

و هدیه به دوستان. 3- انفاق حرام. مانند انفاق با مال غصبی یا در راه گناه. 4- انفاق 

مکروه. مانند انفاق به دیگران با وجود مســتحقّ در خویشــاوندان. 5- انفاق مباح. 

مانند انفاق به دیگران برای توسعه زندگی. زیرا انفاق برای رفع فقر، واجب یا مستحبّ 
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رَبِینَ«. )قرائتی، 
ْ
ق
َ ْ
یْنِ وَ ال

َ
والِد

ْ
لِل

َ
است . بهترین مورد انفاق، والدین و بستگان هستند. »ف

1383ش، ج 1، ص 336 – 337(. 

ی- ۶.	 مراقبت از والدین در دوران پیر

یکي از بحث هاي مهمي که مي توان به آن اشــاره کرد بحث پدر و مادر هاي پیر و 

سال خورده اي هستند که اختیار زندگي خود را به تنهایي از دست داده اند و به فرزندان 

در جهت رســیدگي به آن ها نیاز دارند. شاید بتوان گفت که فرزندان به آن ها احتیاج 

دارند، تا هم از تجربیات آن ها و هم از دعاها و فیوضات خداوند بهره مند شــوند. در 

قرآن مجید، خداوند ضمن بیان و یادآوری نعمت های بســیاری که به واسطة والدین 

به فرزندان داده است، فرزندان را مکلف به مراقبت از والدین می کند. در ذیل به بیان 

آیاتی از قرآن که به این موضوع می پردازد، اشاره می شود. اولین آیه ای که می توان به آن 

اشــاره کرد، آیه 23 سورة اسراء است که در آن آمده است که از والدین باید در دوران 

ضی  
َ
کهولت ســن که قدرت و توانایی خود را از دســت داده اند نگهداری کرد. » وَ ق

وْ کِلاهُما 
َ
هُما أ

ُ
حَد

َ
کِبَرَ أ

ْ
 ال

َ
ك

َ
نَّ عِنْد

َ
غ

ُ
ا یَبْل  إِمَّ

ً
یْنِ إِحْســانا

َ
والِد

ْ
اهُ وَ بِال  إِیَّ

َّ
وا إِلا

ُ
عْبُد

َ
 ت

َّ
لا

َ
 أ

َ
ك رَبُّ

«. و خدای تو حکم فرموده که 
ً
ریما

َ
 ک

ً
وْلا

َ
هُما ق

َ
 ل

ْ
ل

ُ
نْهَرْهُما وَ ق

َ
 وَ لا ت

ٍّ
ف

ُ
هُمــا أ

َ
 ل

ْ
ل

ُ
ق

َ
ــلا ت

َ
ف

جز او را نپرستید و درباره پدر و مادر نیکویی کنید و چنان که یکی از آن ها یا هر دو در 

نزد تو پیر و ســالخورده شوند )که موجب رنج و زحمت تو باشند( زنهار کلمه ای که رنجیده 

خاطر شــوند مگو و بر آن ها بانگ مزن و آن ها را از خود مران و با ایشــان به اکرام و 

احترام سخن گو. )اسراء/ 23(. 

کلمه »کبر« به معنای بزرگسالی است، و کلمه »اف« مانند کلمه »آخ« در فارسی، 

انزجار را می رســاند، و کلمه »نهر« به معنای رنجاندن است که یا با داد زدن به روی 

کسی انجام می گیرد و یا با درشت حرف زدن، اگر حکم را اختصاص به دوران پیری 

پدر و مادر داده از این جهت بوده که پدر و مادر، در آن دوران سخت ترین حالات را 

دارند، و بیشتر احساس احتیاج به کمك فرزند می نمایند، زیرا از بسیاری از واجبات 

زندگی خود ناتوانند، و همین معنا یکی از آمال پدر و مادر است که همواره از فرزندان 

خود آرزو می کنند، آری روزگاری که پرستاری از فرزند را می کردند و روزگار دیگری 
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که مشــقات آنان را تحمل می نمودند، و باز در روزگاری که زحمت تربیت آن ها را به 

دوش می کشیدند، در همه این ادوار که فرزند از تامین واجبات خود عاجز بود آن ها 

این آرزو را در ســر می پروراندند که در روزگار پیری از دســتگیری فرزند برخوردار 

شوند. )طباطبایی، 1374ش، ج 13، ص 110(. 

وْ کِلاهُما: ای انسان، 
َ
هُما أ

ُ
حَد

َ
کِبَرَ أ

ْ
 ال

َ
ك

َ
نَّ عِنْد

َ
غ

ُ
ا یَبْل مرحوم طبرسی فرموده اند: » إِمَّ

اگر پدر و مادرت یا یکی از آن ها، نزد تو زنده ماندند، تا بسن پیری رسیدند... بدیهی 

اســت که انسان در سن پیری حال کودك پیدا می کند و احتیاج دارد که از او حمایت 

و سرپرستی کنند. در اینجا فقط بدوران پیری پدر و مادر اشاره کرده است، حال آنکه 

در هر حال اطاعت پدر و مادر لازم اســت، علت این اســت که در این دوران، آن ها 

بخدمت و کمك، بیشتر احتیاج دارند. )طبرسی، 1360ش، ج 14، ص 119(. 

آیة دیگری که می توان در رابطه با احترام به والدین در پیری و کهنسالی به آن اشاره 

 رَبِّ 
ْ

ل
ُ
حْمَةِ وَ ق  مِنَ الرَّ

ِّ
ل

ُّ
هُما جَناحَ الذ

َ
فِضْ ل

ْ
کرد، آیه 24 ســورة اسراء اســت: »وَ اخ

«. و همیشــه پر و بال تواضع و تکریم را با کمال مهربانی 
ً
یاني  صَغیرا ما رَبَّ

َ
ارْحَمْهُما ک

نزدشــان بگســتران و بگو: پروردگارا، چنان که پدر و مادر، مرا از کودکی )به مهربانی( 

بپروردند تو در حق آن ها رحمت و مهربانی فرما. )اسراء/ 24(. علامه طباطبایی)ره( در 

ذیل این آیه بیان می فرماید که در اینکه فرمود: »و بگو پروردگارا ایشــان را رحم کن 

آن چنان که ایشــان مرا در کوچکیم تربیت کردند« دوران کوچکی و ناتوانی فرزند را 

به یادش می آورد، و به او خاطرنشان می سازد، در این دوره که پدر و مادر ناتوان شده 

تو بیاد دوره ناتوانی خود باش و از خدا بخواه که خدای ســبحان ایشان را رحم کند، 

آن چنان که ایشان تو را رحم نموده و در کوچکیت تربیت کردند. )طباطبایی، 1374ش، 

ج 13، ص 110(.         

زش برای والدین- ۷.	 ی، دعا و طلب آمر شکرگزار

در بخش های قبل بررسی کردیم که فرزندان در مقابل والدین خود دارای وظایفی 

هســتند که در قرآن و روایات به آن اشــاره شده اســت و از اهمیت بالایی برخوردار 

اســت. در این بخش به موضوع سپاســگذاری، دعا و طلب آمــرزش برای والدین 
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 شــاکر و سپاسگزار کســی است که به او نیکی کرده است. 
ً
می پردازیم. انسان فطرتا

سپاســگزاری از پدر و مادر، نشانه و گواه ســلامت فطرت است و کسی که به پدر و 

مادر خود نیکی می کند، از فطرت خود پاســداری کرده است. اهمیّت سپاسگزاری 

از پدر و مادر، چنان اســت که خداوند پس از امر به شکرگزاری از خود، شکر پدر و 

هُ في  
ُ
 عَلی  وَهْنٍ وَ فِصال

ً
هُ وَهْنا مُّ

ُ
تْهُ أ

َ
یْهِ حَمَل

َ
نْسانَ بِوالِد ِ

ْ
یْنَا ال مادر را آورده است: » وَ وَصَّ

مَصیرُ«. و ما به هر انسانی سفارش کردیم که در 
ْ
يَّ ال

َ
 إِل

َ
یْك

َ
رْ لي  وَ لِوالِد

ُ
ک

ْ
نِ اش

َ
عامَیْنِ أ

حقّ پدر و ما در خود نیکی کن خصوص مادر که چون بار حمل فرزند برداشــته و تا 

ت دو سال که طفل را از شیر باز گرفته )هر روز( بر رنج و ناتوانیش افزوده است، )و 
ّ

مد

فرمودیم که( شــکر من و شکر پدر و مادرت بجای آور، که بازگشت )خلق( به سوی من 

خواهد بود. )لقمان/ 14(. 

فِرْ لي  وَ 
ْ

آیه بیســت و هشت سورة نوح به دعا برای والدین اشاره می کند: » رَبِّ اغ

 .»
ً
بارا

َ
 ت

َّ
الِمینَ إِلا

َّ
زِدِ الظ

َ
مُؤْمِناتِ وَ لا ت

ْ
مُؤْمِنینَ وَ ال

ْ
 وَ لِل

ً
 بَیْتِيَ مُؤْمِنا

َ
ل

َ
يَّ وَ لِمَنْ دَخ

َ
لِوالِــد

بــار الها، مرا و پدر و مادر من و هر که با ایمان به خانه )یا به کشــتی( من داخل شــود 

و همــه مردان و زنان با ایمان عالم را ببخش و بیامرز و ســتمکاران را جز بر هلاك و 

ه که بعد از آن همه زحمت 
َّ
عذابشــان میفزای. )نوح/ 28(. و چنین است حال اولیاء الل

و تــلاش در راه خدا بــاز هم خویش را مقصر می دانند و هرگــز گرفتار غرور و خود 

بزرگ بینی نمی شــوند، نه همچون افراد کم ظرفیت که با انجام یك کار کوچك چنان 

مغرور می شوند که گویی از خداوند طلبکارند! نوح در حقیقت برای چند نفر طلب 

آمرزش می کند: اول برای خودش، مبادا قصور و ترك اولایی از او ســر زده باشد. دوم 

برای پدر و مادرش، به عنوان قدردانی و حق شناســی از زحمات آنان. سوم برای تمام 

کســانی که به او ایمان آوردند هر چند کم بودند، و ســپس همراه او ســوار بر کشتی 

شدند که آن کشتی نیز خانه نوح بود. چهارم برای مردان و زنان باایمان در تمام جهان 

و در تمام طول تاریخ، و از اینجا رابطه خود را با مؤمنان سراسر عالم بر قرار می سازد. 

)مکارم شیرازی، 1374ش، ج 25، ص 90 – 91(. 

يَّ وَ 
َ

فِرْ لي  وَ لِوالِد
ْ

نَا اغ همچنین می توان به آیات ذیل در این زمینه اشــاره کرد: » رَبَّ

حِســابُ«. بار الها، روزی که )میزان عدل و( حساب به پا می شود 
ْ
ومُ ال

ُ
مُؤْمِنینَ یَوْمَ یَق

ْ
لِل
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)تو در آن روز سخت( بر من و والدین من و همه مؤمنان )از کرم( ببخشا. )ابراهیم/ 41(. این 

آیــه دلالت دارد بر اینکه ابراهیم فرزند آزر مشــرك نبوده، زیرا در این آیه برای پدرش 

طلب مغفرت کرده اســت، در حالی که خودش سنین آخر عمر را می گذرانده، و در 

اوائل عمر بعد از وعده ای که به آزر داده از وی بیزاری جســته اســت. در اول به وی 

هُ  بِي إِنَّ
َ
فِرْ لِ

ْ
ي« )مریم/ 47(. و نیز گفته است: »وَ اغ  رَبِّ

َ
ك

َ
فِرُ ل

ْ
سْتَغ

َ
 سَأ

َ
یْك

َ
گفته: »سَلامٌ عَل

ینَ« )شعراء/ 86(. و سپس از او بیزاری جسته است، که قرآن کریم چنین 
ِّ
ال

َّ
کانَ مِنَ الض

نَ  بَیَّ
َ
ا ت مَّ

َ
ل

َ
اهُ ف ها إِیَّ

َ
ةٍ وَعَد

َ
 عَنْ مَوْعِد

َّ
بِیهِ إِلا

َ
فارُ إِبْراهِیمَ لِ

ْ
حکایت می کند: » وَ ما کانَ اسْتِغ

 مِنْهُ« )توبه/ 114(، که تفصیل داستان آن جناب در سوره انعام در جلد 
َ
أ بَرَّ

َ
هِ ت

َّ
وٌّ لِل

ُ
هُ عَد نَّ

َ
هُ أ

َ
ل

هفتم این کتاب گذشت. )طباطبایی، 1374ش، ج 12، ص 114(. 

در آیة چهارم سوره ممتحنه مشاهده می کنیم که حضرت ابراهیم برای عموی خود 

مْ 
ُ
ک

َ
 کانَتْ ل

ْ
د

َ
از خداونــد طلب مغفرت می کند تا خداوند از گناهــان او درگذرد: » ق

ونَ مِنْ 
ُ

عْبُد
َ
ا ت مْ وَ مِمَّ

ُ
ا بُرَآؤُا مِنْک وْمِهِمْ إِنَّ

َ
وا لِق

ُ
 قال

ْ
ذینَ مَعَهُ إِذ

َّ
 في  إِبْراهیمَ وَ ال

ٌ
سْــوَةٌ حَسَنَة

ُ
أ

هُ 
َ

هِ وَحْد
َّ
ؤْمِنُوا بِالل

ُ
ی ت  حَتَّ

ً
بَدا

َ
ضاءُ أ

ْ
بَغ

ْ
عَداوَةُ وَ ال

ْ
مُ ال

ُ
مْ وَ بَدا بَیْنَنا وَ بَیْنَک

ُ
رْنا بِک

َ
ف

َ
ــهِ ک

َّ
دُونِ الل

نا وَ 
ْ
ل

َّ
وَک

َ
 ت

َ
یْك

َ
نا عَل يْ ءٍ رَبَّ

َ
هِ مِنْ ش

َّ
 مِنَ الل

َ
ك

َ
 ل

ُ
مْلِك

َ
 وَ ما أ

َ
ك

َ
فِرَنَّ ل

ْ
سْتَغ

َ َ
بیهِ ل

َ
 إِبْراهیمَ لِ

َ
وْل

َ
 ق

َّ
إِلا

مَصیرُ«. برای شما مؤمنان بسیار پسندیده و نیکوست که به ابراهیم 
ْ
 ال

َ
یْك

َ
نَبْنا وَ إِل

َ
 أ

َ
یْك

َ
إِل

و اصحابش اقتدا کنید که آن ها به قوم )مشــرك( خود گفتند: ما از شما و بتهای شما که 

به جای خدا می پرســتید به کلی بیزاریم، ما مخالف و منکر شــماییم و همیشه میان 

 
ّ

ما و شــما کینه و دشــمنی خواهد بود تا وقتی که تنها به خدای یگانه ایمان آرید، الا

آنکه ابراهیم به پدر )یعنی عموی( خود گفت: )اگر ایمان آری( من برای تو از خدا آمرزش 

می طلبم )که از شرك و عصیان گذشته تو درگذرد( و )هر گاه ایمان نیاوری( دیگر من بر نجات تو 

از )قهر و غضب( خدا هیچ کاری نتوانم کرد، بار الها، ما بر تو توکل کردیم و رو به درگاه 

تو آوردیم و بازگشت تمام خلق به سوی توست. )ممتحنه/ 4(. 

مسئولیت اخلاقی فرزندان در یهود. 	

با دقت در آموزه  های کتاب مقدس یهودیان به این نکته پی می بریم که پدر و مادر 

در این کتاب دارای جایگاه ویژه  ای هســتند. به همین دلیل به فرزندان توصیه شــده 
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است که وظایف خود را نسبت به والدین خویش انجام دهند، و از هرگونه خطا نسبت 

به والدین خود و کوتاهی در انجام وظایف خود در قبال آن ها پرهیز کنند. این وظایف 

در کتاب تنخ شامل چند مورد است که ما آن را در چند مقوله طبقه بندی کرده  ایم که 

در ذیل به آن ها اشاره خواهیم کرد. 

احترام به والدین- ۳.۱

در رابطه با احترام به والدین در تنخ مطالبی وجود دارد که نشــان از جایگاه والای 

پــدر و مادر در دین یهود دارد. از جمله می  توان به این نکته اشــاره کرد که احترام به 

والدین در کنار پرســتش خداوند و نفی پرســتش خدایان دست ساز بشری به عنوان 

یکی از ده فرمان حضرت موســی)ع( آمده اســت: »پدر و مادر خود را احترام نما تا 

روزهای تو در زمینی که یهوه خدایت به تو می بخشد، دراز شود«. )خروج 12: 20(

همچنین با مشــاهده در ده فرمان حضرت موســی می  توان دید کــه به احترام به 

والدین به عنوان یک اصل بنیادین توجه شــده اســت؛ در اسفار خروج و لاویان آمده 

اســت: »پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهای تو در زمینی که یَهُوَه خدایت به تو 

می بخشد دراز شود«. )خروج12: 20(؛ »هر یک از شما مادر و پدر خود را احترام نماید 

و سبّت های مرا نگاه دارید، من یهوه خدای شما هستم«. )لاویان3: 19(

در تلمود آمده است که وظیفه احترام به والدین یکی از فرائضی است که انسان از 

ثمراتش در این دنیا بهره ور می شود و اصل سرمایه آن، در جهان آینده برای وی باقی 

می ماند. )کهن، 1382ش، ص 201-198(

در تنخ از تکریم و بزرگداشــت والدین با دو واژه ی »احترام« و »ترس« تعبیر شده 

اســت. در توصیف این دو واژه آورده شده است: ترس از پدر عبارت است از این که 

فرزند در مکانی که از برای پدر است نایستد، در جایی که مخصوص اوست ننشیند، 

گفتــه ی او را تکذیب نکند و علیه نظر او رأی ندهد. احترام به پدر بدین گونه اســت 

که فرزند برای پدر غذا، آشــامیدنی و پوشاک و کاشــانه تهیه کند و وی را در رفت و 

بازگشت از خانه کمک نماید. محبت فرزند و وظایف او نسبت به پدر و مادر یکسان 

اســت. با این وجود در آیین یهود بنابر قانون تلمود اگر تعارضی در وظایف فرزندان 
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در قبال والدین به وجود آید، وی موظف است پدر را بر مادر مقدم داشته و به فرمان 

او توجه نماید. 

تلمود در پاســخ این ســؤال که اگر پدر و مادر همزمان تقاضایی از فرزند داشته 

باشــند، وی در ابتدا باید فرمان کدامیک از آن ها را اطاعت کند می گوید: »نخست 

پدرت را احترام کن و بعد مادرت را عزت بنه؛ زیرا هم تو و هم مادرت موظف هستید 

که به پدر احترام نمایید« )ر. ک: همان(. جایگاه تعظیم و تکریم والدین تا جایی است 

که فرزندان موظف هســتند حتی در صورتی که پدر و مادر ظلم و ستمی بر آن ها روا 

دارند، با کمال احترام و ملایمت با آن ها برخورد نمایند. همچنین بر اساس گفته یکی 

از دانشــمندان یهودی در تلمود درباره  ی حدود احترام به والدین آمده است: »احترام 

به والدین تا حدی اســت است که اگر پدر یا مادر کیسه پول فرزند خود را گرفته و آن 

را در حضور او به دریا بیندازند، وی نباید آن ها را خجالت دهد«. )ر. ک: همان(

یم والدین- 	.۳ تکر

تکریم والدین یکی دیگر از وظایفی اســت که خداوند بر عهده فرزندان قرار داده 

اســت. در تنخ آمده است که سه نفر درآفرینش انســان شریک هستند: پدر و مادر، 

جســم انسان را می ســازند و خداوند روح را در آن قرار می دهد. از سوی دیگر پدر و 

مادر از لحظه تولد به برآورده ساختن نیازهای حیاتی کودک می پردازند و این خدمت 

و نیکی، سالیان طولانی تا زمانی که فرزند بتواند وارد جامعه شود و به تنهایی زندگی 

خود را اداره کندادامه می یابد. حتی پس از این مرحله نیز والدین همچنان حمایت و 

کمک به فرزندانشان را پی می گیرند. در حقیقت می توان گفت که فرزندان به سختی 

می توانند حتی بخشی از نیکی های والدین خود را جبران کنند. )امثال سلیمان 23: 24-

25(؛ به همین دلیل بالاترین درجه احترام و قدرشناســی نسبت به انسآن ها، نیکی به 

والدین اســت و چون فرزند می داند که هرگز نخواهد توانست حق والدین را به طور 

کامــل ادا کند، پــس هیچ گاه در احترام و نیکی به ایشــان کوتاهی نخواهد کرد. این 

رفتار از یک ســو باعث خواهد شد که او در برابر خوبی های دیگر انسآن ها احساس 

قدرشناسی داشته باشد و از سوی دیگر همانند والدین خود می داند که خداوند آن چنا 



نعمات و خوبی های بی پایانی را به او عطا کرده اســت که ذره ای از آن را به ســختی 

می تواند پاســخ دهد. پس هیچ فرصتی را برای انجام دادن فرائض و وظایف شــرعی 

خود نسبت به خالق جهان از دست نخواهد داد. به این ترتیب فرمان احترام به والدین 

موجب صلح و دوســتی بیشتر بین انسآن ها شده و ایمان و اعتقادد الهی را استحکام 
می بخشد. )آنترمن، 1385ش، ص 213( 1

اطاعت از والدین- ۳.۳

از دیگر وظایفی که فرزندان در برابر والدین خود دارند اطاعت از دســتورات پدر 

و مادرشان اســت. در امثال سلیمان، حضرت ســلیمان)ع( فرزندان خود را تشویق 

به اطاعت و حرف شــنوی از تعالیم پدر و مادر فرا می خواند؛ ســلیمان نبی در تنخ، 

فرزندان خود را چنین توصیف می کند: »ای پسر من؛ تأدیب پدر خود را بشنو و تعلیم 

مادر خویش را ترک منما؛ زیرا که آن ها تاج زیبایی برای سر تو و جواهر برای گردن تو 

خواهد بود«. )امثال سلیمان 1: 8-9( ایشان در توصیه ای دیگر می فرماید: »ای پسر من؛ 

 
ً
اوامــر پدر خود را نگه دار و تعلیم مادر خویش را ترک منما. آن ها را بر دل خود دائما

ببنــد، و آن ها را بر گردن خویش بیاویز. حینی که به راه می روی تو را هدایت خواهد 

نمــود، و حینی که می خوابی بر تو دیدبانی خواهد کرد، و وقتی که بیدار شــوی با تو 

مکالمه خواهد نمود؛ زیرا که احکام ایشان چراغ و تعلیم نور است و توبیخ تدبیرآمیز 

طریق حیات است«. )امثال سلیمان 6: 23-20(

در تنخ درباره ی ســزای فرزندی که به اوامر والدین خود گوش ندهد آمده است: 

»اگر کســی را پسرس سرکش و فتنه انگیز باشد که ســخن پدر و سخن مادر خود را 

گوش ندهد و هر چند او را تأدیب نمایند ایشــان را نشــنود. پدر و مادرش او را گرفته 

نزد مشــایخ شهرش به دروازة محله اش بیاورند. و به مشایخ شخرش گویند: این پسر 

ما ســرکش و فتنه انگیز است سخن ما را نمی شنود و مســرف و میگسار است. پس 

جمیع اهل شــهرش او را به ســنگ سنگســار کنند تا بمیرد پس بدی را از میان خود 

1  . نمونه آیات در رابطه با تکریم و احســان والدین در تنخ وجود دارد. مانند: اول پادشاهان20:2، 

خروج12:20، لاویان3:19، و....
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دور کرده ای و تمامی اسرائیل چون بشنوند خواهند ترسید«. )تثنیه 21: 18-21(. در این 

بخش از تنخ مشــاهده می کنیم که فرزندی که ســرکش و فتنه انگیز است، مجازات 

سنگینی در انتظار اوست. 

منظور از اطاعت از اوامر والدین که در تنخ آمده است بدین معنا نیست که فرزند 

اطاعت بی چون و چرا از والدین خود داشــته باشد. بلکه اطاعت از آن ها در مواردی 

استثنا شده است و آن زمانی است که آن ها در صدد تجاوز از اوامر الهی باشند که در 

این صورت فرزندشان باید از اطاعت والدین خود سر باز زند. زیرا اوامر الهی مقدم 

بر رعایت حقوق والدین می باشد. در تلمود آمده است: »تنها در یک مورد احترام به 

خداوند مقدم بر احترام به والدین می شود و این زمانی است که پدر یا مادر از فرزند 

خود بخواهند از فرامین الهی ســرپیچی کند. آیا می تــوان گفت اگر پدری به فرزند 

فرمان دهد که خود را پلید کند یا آنکه شــیء گمشده ای را که یافته است به صاحبش 

باز نگرداند، فرزند باید از او اطاعت کند؟ نه. و بدین ســبب اســت که گفته اند: هر 

کدام از شما پدر و مادر خود را احترام نماید و روزهای سبت )شنبه ها و اعیاد مقدس( مرا 

نگه دارد«. )لاویان 19: 3(. همچنین بر فرزندان لازم است تا با حفظ حرمت والدین و 

در کمال آرامش و ملایمت و به دور از هرگونه خشم و غضب آن ها را از حکمی که از 

آن سرپیچی نموده اند مطلع سازند. به طور مثال در این باره آمده است: »اگر فرزندی 

ببیند که پدر او از یکی از فرامین تورات م گذرد، نباید به او بگوید: پدر داری از یکی 

از فرامین تورات تخلف می کنی، بلکه باید بگوید: پدر، در تورات چنین نوشــته شده 

است«. 

این راه حل مورد اعتراض تلمود قرار گرفته است؛ زیرا اگر با پدری بدینگونه رفتار 

کنند رنجیده خاطر خواهد شــد. از این رو به فرزند توصیه شــده اگر می بیند پدرش 

از امــر تورات تجاوز می کند با احترام و ملایمت به او چنین بگوید: »پدر، در تورات 

آیــه ای اینچنین یافت می شــود تا او خود نتیجه مطلــوب را از آن آیه بگیرد و از عمل 

خلاف خویش دست بکشد«. )کهن، 1382ش، ص 200-199(. 



حمایت و پشتیبانی از والدین- ۳.۴

دیــن یهود در رســیدگی به والدین و تأمین نیازهای مادی آن هــا به ویژه به هنگام 

نیــاز، فرزندان را امر به متعهد بودن در این زمینه می کند. در دین یهود توصیه شــده 

در صورت نیازمندی والدین، فرزند موظف اســت حتی در صورت عدم استطاعت 

مالی، با گدایی کردن نیازهای زندگی پدر و مادر خود را رفع نماید. تلمود در این باره 

می گوید: »گفته شده اســت: از مایملک خود، خدا را تکریم نما. )امثال سلیمان 3: 9( 

خداوند را چگونه تکریم خواهی کرد با آنچه او به تو عطا فرموده اســت. فی المثل با 

کنار گذاشتن خورده ریز محصول، دســته های گندم فراموش شده و محصول گوشه 

کشــتزار برای فقرا، دادن سه نوع عشریه، احسان به مستمندان و غیره. اگر استطاعت 

مالی و امکان انجام دادن این فرائض را داشــته باشــیآن ها را انجــام بده و اگر چنین 

توانایی را نداشــته باشی موظف به انجام دادن آن نیستی. لکن در مورد فریضه احترام 

به والدین چه توانایی مالی داشــته باشی و چه نداشــته باشی باید آن را انجام دهی؛ 

حتی اگر لازم شــود به در خانه ها بروی و گدایی کنــی«. )ابراهام، 1382ش، ص 199(. 

یکی از حقوق مادی والدین بر فرزندان در زمان حیاتشان، برخورداری آن ها از ماترک 

فرزندانشان در صورت فوت آن هاست. در آیین یهود هرگاه شخصی فوت کند و پدر و 

مادر او زنده باشند، پدر به تنهایی در طبقه وراث قرار می گیرد؛ ولی مادر با محرومیت 

کلی از ارثیه فرزندش مواجه می شــود و اگر وراث متوفی تنها پدر و مادر باشــند نیز 

تنها پدر از ترکه فرزندش ارث می برد«. )عســکری اسلام پور، 1388ش، ش 35، ص8(. پدر 

همواره در ارث بردن از فرزند متوفی خویش بر همه اخلاف خود حق تقدم دارد؛ در 

حالــی که مادر به طور کلی از ارث محروم بــوده و در هیچ یک از طبقات ارث قرار 

نمی گیرد. 

ی و بعد از وفات- ۳.۵ احترام والدین در پیر

بر اســاس آموزه های تنخ، احترام به والدین، اطاعــت از آن ها، مراقبت از آن ها و 

احترام ویژه به آنان در زمان کهنســالی، از وظایف اخلاقی فرزندان در مقابل والدین 

است. ســلیمان نبی در زابطه با این موضوع می گوید: »پدر خویش را که تو را تولید 
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نمود گوش گیر، و مادر خود را چون پیر شــود خوار مشمار«. )امثال سلیمان 222: 23(. 

اما در رابطه بــا احترام و تکریم والدین پس از مرگ و همچنین برای طلب مغفرت و 

بخشش از خداوند برای آنان، در تنخ مطلبی وجود ندارد، ولی در تلمود آمده است: 

»اگر بعد از مرگ پدر موقعیتی پیش آید که لازم شــود پســر از او نقل قول کند، وی 

نباید بگوید: پدرم این طور گفته اســت، بلکه باید چنین بگوید: پدرم و استادم که ای 

کاش من کفاره مرگ او بشــوم ]یعنی رنج هایی که او باید بــرای کفارة گناهانش در آن دنیا متحمل 

شــود، نصیب من گردد[ چنین فرموده اســت. این روش مربوط به دوازده ماه اول پس از 

مرگ است. بعد از سپری شدن این مدت هرگاه که نام پدر را می برد، باید این کلمات 

را بــر زبان آورد: یادش برای حیات جاودان جهان آینده به خیر باد«. )آنترمن، 1385ش، 

ص 251(

نتیجه. 	

پس از بررســی  ها در رابطه با وظایف فرزندان در ادیان اســلام و یهودیت به این 

کید زیادی بر جایگاه ویژة پدر و مادر دارند و  نتیجه دســت می یابیم که هر دو دین تأ

فرزندان موظف به احترام به والدین خود هســتند. زیرا به این مطلب در کتب مقدس 

دو دین اشــاره شده اســت. احترام به والدین در اسلام تا جایی است که انسان جایز 

نیست حتی از کلمه اف در برخورد با آن ها استفاده کند. البته در دین یهود احترام پدر 

بــر احترام مادر اولویت دارد. همچنین در دو دین آمده اســت که فرزندان به والدین 

خویش احســان و نیکی کنند کــه این مطلب در قرآن بلافاصلــه بعد از اطاعت از 

والدین ذکر شده است. در رابطه با اطاعت از والدین نیز هر دو دین فرزندان را به این 

امر فرا می خواند. البته این دســتور در دین یهود بســیار پررنگ  تر است. تا جایی که 

اگر فردی از دســتورات والدین خویش سرکشی کند باید سنگسار شود تا بمیرد. البته 

ناگفته نماند در هر دو دین گســترة اطاعت از والدین تا جایی اســت که با دستورات 

و فرامین الهی تضاد نداشــته باشد. حکایت و پشــتیبانی از والدین از وظایف دیگر 

فرزندان است که هر دو دین به آن اشاره دارد. این حمایت در یهودیت تا جایی است 

که فرزندان برای رفع نیازهای والدین خود مجاز به گدایی هستند. مطلب مهم دیگری 



کید دارند مراقبت از والدین در دوران کهنســالی است.  که اســلام و یهودیت به آن تأ

چون والدین در این دوران مانند کودکانی هســتند که باید از آنان در برابر هر آســیبی 

حفاظت شــود. پس از فوت والدین نیز فرزنــدان موظف  اند پدر و مادر خویش را از 

دعا و طلب مغفرت محروم نکنند. 
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